
 
 
 

   

 در شعر جیحون یزدیو نمود آن تخلص  

 مقدمه:ـ 1

ترین آثار فرهنگ بشری همواره مورد ستایش آشنایان این وادی بوده است. ترین و گستردهشعر فارسی به عنوان یکی از برجسته 

بخشد، در قلمرو ساخت و این شعر، همان گونه که در حوزة مفاهیم و معانی، ویژگیهایی دارد که آن را از شعر دیگر ملل امتیاز می

 همانند است یا موارد مشابه بسیار کم دارد.صورت هم از بعضی خصایص برخوردار است که در ادبیات جهان یا بی

یکی از این ویژگیها مسئلة تخلص است که به این وسعت و شمول که در شعر فارسی دیده می شود، در شعر هیچ ملت      

اگر هم مصادیقی بتوان یافت در شعر زبانهایی است که تحت تأثیر شعر فارسی و آیینهای آن قرار دیگری ظاهراً دیده نشده است و 

اند؛ مانند شعر ترکی و ازبکی و ترکمنی و اردو و پشتو و اند و در حقیقت از درون این فرهنگ و این ادبیات نشأت یافتهداشته

 دیگر شعرهای آسیایی و همسایه.

چیزی در باب شعر فارسی بنویسند،  اندو در زبانهای دیگرخواسته انداز این رو اغلب کسانی که باشعر فارسی سر و کار داشته    

 ( 65ـ67، صص 1386 ،شناسی... ، روانشفیعی کدکنی .)اندص به عنوان یکی از ویژگیهای شعر فارسی اشارت کردهبه مسئلة تخل  

 فارسی به کار رفته است: تخل ص به دو مفهوم در ادب 

صنعتی از صنایع معنوی در دانش بدیع که همان گریز زدن و انتقال یافتن از یک غرض شعری همچون عشق و وصف آن،  -1ـ1 

 مفاخره، چیستان، مناظره و... به غرض دیگر مانند مدح، تعزیت، مرثیه و.... است.

 آوردن نام اختصاصی ادبی شاعر در شعر خودـ  1 -2

 ضرورت و اهمیت تحقیقـ 2

اغلب آید. در های شعر فارسی به حساب میبه طوری که یکی از شاخصه ردداری در ادب فارسی اهمیت بسیاتخلص        

های اند. نقش هنری بعضی از تخلصها و استفادهص شناخته و معرفی شدهها و کتب تاریخ ادبیات، معمولاً شاعران با تخل  تذکره

 ،ص داده است. با توجه به این اهمیتصِ خود اهمیت دوچندانی به مطالعه در بارة تخل از تخل شاعران ی از برخبلاغی و هنری 

ص شاعران محلی ویا تخل  انجام یافته است که در دنباله به آنها اشاره خواهد شد. اما در بارةص در بارة تخل پژوهشهای چندی 

صورت نگرفته و بررسی حاضر  مانند جیحون یزدی تاکنون پژوهشی ایشده کمتر شناخته ص در شعر شاعرانِچگونگی کاربرد تخل 

 نخستین کوشش در این زمینه است. 

  پیشینة تحقیقـ  3

نام «حسن تخلص» آن هم بیشترتحت عنوان ) صنعت بدیعی(صدر برخی از کتب بلاغی قدیم از نوع اول تخل ـ تخلص:  3ـ  1

المعجم فی معاییر »  و( 1362وطواط،) « حدائق السحر فی دقائق الشعر» همچون یا توضیحاتی در آن باره آمده است. برده شده و

بدایع » مانند .اندبرخی دیگر در بارة هر دو نوع تخلص به طور اختصار مطالبی را آورده اما و... .(  1360 ازی،ر)  «اشعار العجم

ها نیز به هر دومفهوم تخلص نامههمچنین فرهنگو ؛ در کتب بلاغی متأخر ( و... 1369، کاشفی واعظ)  «الافکار فی صنایع الاشعار



 
 
 

   

رصادقی، یم)«نامه هنر شاعریواژه »، (1367همایی،) « فنون و صناعات ادبی »از جمله:اشاره شده و بحث گردیده است. 

ران اما به دقت هر دومفهوم تخلص را در شعر شاعر چند مختصر ( که ه1372مؤئمن، « ) ل شعر فارسیتحو» ( و 1376میمنت،

مقالات چندی نیز در این مورد نوشته شده که به برخی از است و... ؛ جالب آن را به دست داده  یاهو نمونهبرجسته بررسی کرده 

» مندرج در کتاب «هاتخلصشناسی اجتماعی شعر فارسی در نگاهی به روان» شفیعی کدکنی در مقاله شود:آنها اشاره می

ماعی انتخاب تخلص و به تحلیل اجت در شعر فارسی بررسی نمودهرا جایگاه تخلص و اهمیت آن « اجتماعی شعر فارسیزمینة

در بارة  «ارزش تخلص و کاربرد آن در شعر حافظ» بادی در مقالة سیاآهمچنین محمدی  (65ـ  87، صص1386پرداخته است.) 

نموده و نتیجه گرفته است که شاعران بنام همچون مولوی، حافظ و ... در انتخاب تخلص برخی  کارکرد ایهامی تخلص حافظ بحث

راز تخلص در شعر » منش نیز در دو مقالة( نیک51ـ  74، صص1384.)اندرا مورد توجه قرار داده از معیارهای زیبایی شناسی

( ارتباط مفهومی تخلص نوع 125ـ  134 صص ،1385«)در شعر فارسی گریزی به تخلص» و  (38ـ  43، صص1382«)فارسی

را بیان کرده و نتیجه گرفته است  ص) نام اختصاصی ادبی(نوع دوم تخل   یز از تغزل وتشبیب به اصل مطلب( بااول) به معنای گر

حمدی پور است؛ همچنین ا دهآثارشان بوو انتحال رفتن سرقت به جلوگیری از  انتخاب تخلص، ان درهای شاعریکی از انگیزهکه: 

و  ملاکهای انتخاب و حوزة معنایی تخلصها و در بارة اهمیت تخلص) نوع دوم(« بررسی تخلص در شعر فارسی» اناری در مقالة

از « تخلص در شعر فارسی و عربی» ( تحقیق دیگری که در این زمینه صورت گرفته23ـ  51، صص،1393...بحث نموده است.) 

بارة کاربرد تخلص و لقب در شعر فارسی وعربی مباحثی  ن درآ( که در61ـ  78، صص1391است.)خدایار و عبید صالح عبید 

افزون بر  نفوذ کرده است؛  از زبان فارسی در شعر عرب ،که تخلص نوع دوم اندگرفته شده است و نویسندگان مقاله نتیجهعنوان 

» از جمله: دریافت.  ستتوان به توضیحاتی دمیتخلص واژة ذیل  نیز هامقالاتی که از برخی از آنها نام برده شد، در فرهنگنامه

و  ()بهاری« جهان اسلام دانشنامه» ( ؛ 1376عباسپور، « ) دانشنامه ادب فارسی» ؛  (1385)پژوهنده، « دائره المعارف بزرگ اسلامی

 ... . 

ابع معدودی به ترجمة حال و من  واست  وسیعی صورت نگرفتهچندان تاکنون پژوهش « جیحون یزدی» دربارةـ جیحون:  3ـ  2

( و 1)« جیحون یزدی» تحت عنوان در دو مقاله  حبیب یغمایینخستین بار  شود:اند که به اهم  آنها اشاره مینقد شعر وی پرداخته

سال  (8شمارة) و  171ــ 179صص  1327سال( 4شمارة)  «یغما» در مجلد اول مجلةرا  از وی یبسوطشرح حال نسبتاً م( 2)

یی در بارة یغماحبیب بعد از  که . همة کسانیو نکاتی چند از زندگی وی را بررسی نموده استآورده   369ـ  374صص  1327

آن نگاشته که « جیحون یزدی» عنوانهمان مقالة دیگری نیز همین نویسنده با . اندمقاله بهره بردهدو از این  اندجیحون مطلبی نوشته

این مقاله نیز روشن کنندة بعضی از  ( به چاپ رسانده است.466ـ  478، صص1371«) یزدنامه» در جلد اولفشار ارا مرحوم ایرج 

مندرج در « جیحون یزدی و کرمان»همچنین مقالة زوایای زندگی جیحون است و مورد استفادة بسیاری تاکنون قرار گرفته است. 

منتشر  1367دارندة بعضی نکات دقیق  از زندگی جیحون است که درسال از علی باقرزاده در بر « ده مقاله در شعر و ادب » کتاب

در بارة زندگی و شعرجیحون جلالی پندری از ای مقاله «یزدی جیحون »عنوان تحت اسلامی در دائره المعارف بزرگشده است. 

لبته در ا (130ـ  133صص ،19، ج 1390) دهد.در این زمینه به دست میدی نمسود نگاشته شده که در عین اختصار اطلاعات

، 1364 دیوان بیگی،« ) حدیقه الشعراء»  کتابهایهمچنین  (  ش.1363و  ش.1338وق. 1316گانة دیوان)چاپهای سههریک از مقدمة

؛ ( 68ـ 74ص، ص1341)خاضع، « تذکرةسخنوران یزد » ( ؛ 282ـ 285ص ، ص1317آیتی، ) « تاریخ یزد»( ؛ 389ـ  392، صص1ج

ی در بارة جیحون عنوان شده است. آخرین پژوهشها در مفید ( و ... نیز مباحث208 ، ص1350تجربه کار،) « قاجارعصر در شعر »

« تاریخچة محلة خواجه خضر کرمان» ، ص( و13دانشور، « ) های ماندگار کرمانچهره» توان در کتابهایرا میاین باره 



 
 
 

   

) شامل تصحیح مجدد دیوان و ...( هم دراین زمینه کار شده کارشناسی ارشدنامة تعداد سه پایان مشاهده کرد. ، ص(13)دانشور،

 برای خواننده در بر ندارد. چندانی آگاهیکه افزون بر اطلاعات منابع یاد شده 

پژوهشی صورت نگرفته در شعر جیحون تاکنون هیچ  «تخلص» نیزاشاره شد، دربارة موضوع از این گونه که پیشهمان       

در شعرجیحون  تخل صکاربرد هر دو مفهوم روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی استفاده از دراین مقاله با نگارندگان است.

دیوان جیحون » .  ن در به کارگیری تخلص در انواع قالبهای شعری هستندوجیح یهاها و شگردزند و در پی یافتن شیوهپردامی

 تیها در آن مشهود است ـ اساس کار قرار گرفته است.تصحیح احمد کرمی ـ با اینکه بعضی کاس« یزدی

 بحثـ  4

؛  آذرنوش: 15؛ موتمن: ص134، گریز )واعظ: ص1ص در لغت به معانی نجات یافتن، رهایی، خلاصیتخل  ـ 4ـ  1           

 فارسی به کار رفته است:( بربستن و زیبنده شدن )آنندراج ذیل کلمه( و... آمده است و در اصطلاح به دو مفهوم در ادب 177ص

 ـ صنعتی از صنایع معنوی در دانش بدیع1             

 ـ آوردن نام اختصاصی ادبی شاعر در شعر خود 2            

در کتب بلاغیِ سابق بیشتر به نوع او ل تخل ص یعنی صنعت بدیعی پرداخته شده است اما در پژوهشهای متأخر معمولاً نام         

اختصاصی شاعر مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله کاربرد هر دو نوع تخل ص در شعر جیحون یزدی بررسی می شود. ) 

 .(کنیمیاد می« تخلص نوع دوم» و آوردن نام اختصاصی را« تخلص نوع اول»را تر، صنعت بدیعی برای تفکیک راحت

 ـ تخلص نوع اول) صنعت بدیعی( : 4ـ  1 -1        

« عام» توان آن را در دو بخشاین صنعت یکی از ارکان پنجگانة هر اثر مهم  بلاغی از جمله قصیده به شمار می آید که می         

 بررسی نمود:« خاص» و 

معادل لفظ خروج و به معنی انتقال است از ابتدای کلام به مقصود. ) واعظ کاشفی،  « : عام» تخلص به مفهوم –الف          

( به عبارت دیگر انتقال یافتن از معنایی به معنای دیگر و یا 109؛ جلال الدین همایی، فنون بلاغت و صناعات ادبی، ص 134ص

مقصود نهایی است. بدان سان که تناسب مقدمه و مقصود از یک سو و انسجام و پیوستگی مطالب  گریز از مقدمه )آغاز گفتار( به

( و به گونه ای باشد که موضوع دوم به مثابة جزء و تالی 682از جهت محتوا و سبک از سوی دیگر رعایت گردد )پژوهنده، ص

( و 17قال، متوجه انحراف موضوع نشود. ) مؤتمن، صموضوع اول تلقی شود و مستمع از شدت ارتباط موضوعین و مهارت در انت

چه سامع مترقب آن است که انتقال از افتتاح سخن، به مقصودِ » در نتیجه مخاطب به خواندن یا شنیدن ادامة سخن ترغیب شود.

یک ملاحظه کردن قائل بر چه وتیره خواهد بود؛ و به چه کیفیت وقوع خواهد یافت؛ و چون اینجا سلوک طریقة تأن ق یعنی نیک ن

( از این نظر تخلص در هر نوع کلام منظوم و منثور اعم از 134مرعی باشد، هرآینه در موقع قبول واقع گردد. )واعظ کاشفی ، ص 

مکتوب یا غیر مکتوب نقشی بنیادی دارد. برای نمونه گریز زدن روضه خوانان به واقعه کربلا از جمله مصادیق تخل ص در معنی 

 (682می شود. )پژوهنده، ص عام آن محسوب 



 
 
 

   

درآمد قصیده نظیر تشبیب، تغزل، نسیب، به معنای گریز زدن و انتقال یافتن از پیش« : خاص» تخل ص در معنی -ب            

مفاخره و.... به مدح، تهنیت، تعزیت و مقاصد دیگراست. )پژوهنده، همانجا( و به اعتقاد متقدمین یکی از اجزاء حساس قصیده،  

 2( که شاعر با مهارت از تغزل و تشبیب و نسیبب به اصل مقصود یعنی مدح17ه یکی از سه رکن قصیده است. )مؤتمن،ص بلک

شود و باید به حدی ماهرانه این امر را انجام دهد که خواننده تصور کند که مدح ادامة تغزل و تشبیب یا نسیب است و منتقل می

بتواند به قول شمس قیس رازی از نسیب وتشبیب به آنچه مقصود اوست بر وجهی جمیل این از موارد هنرمندی شاعر است که 

به این طریق که در  3( البته گاه باشد که آن را در غزل نیز به کار برند476،ص1380ای مناسب نقل کند. )رستگار فسایی، وشیوه

غزل را به دعای او یا بیتی دیگر ختم کنند به طوری ابیات آخر غزل گریز به مدح کردن یکی دو بیت در ستایش ممدوح بگویند و 

بند و مسمط بند وترجیع( )در دیگر قالبهای شعری مانند ترکیب140؛ 1394که گاهی مدیحه در حکم جمله معترضه باشد.)همایی، 

 شد.( نیز این نوع تخل ص را در شعر جیحون شاهد هستیم که در دنباله به آنها پرداخته خواهد 

لص در این معنی برگرفته از شعر عربی است زیرا شاعران پارسی گویِ پس از اسلام با تأث ر از قالب قصیده، بعضی از تخ»     

یا هنر وظرافت شاعر در پیوند مقدمه به موضوع اصلی از شعر « حسن تخل ص» ویژگیهای آن را مورد تقلید قرار دادند. از جمله

که شعر فارسی به فراخور زمان ومکان راه ابتکار توان گفت گر از موضوعات قصیده میعرب وام گرفته شد. اما در مورد برخی دی

؛ 1376اند. )عباسپور، نامیده« گریزگاه»(  این صنعت را در قرن نهم هجری/ پانزدهم میلادی 38، 1382نیک منش، «)را پیموده است.

 شود بررسی خواهد شد.ر ذیل تعریف می( در این مقاله کاربرد این نوع تخلص همچنین نوع دیگر آن که د265

 ـ تخلص نوع دوم) آوردن نام اختصاصی ادبی شاعر( 4ـ  1ـ  2

تخلص] در این تعبیر[ عبارت است از آن که شاعر نام یا لقب خود را که بدان شهرت یافته باشد، در شعر ذکر کند.خواه          

ن بدانامی که شاعر برای خود مقرر کند و »و  به بیانی دیگر(134، ص1369قصیده و غزل و خواه قطعه و رباعی. ) واعظ کاشفی، 

 .(۸۲۹نفیسی، بی تا، ص ) مشهور گردد، مانند فردوسی و سعدی و حافظ و جز آنها، و هر بیتی که شاعر تخلص خود را در آن آورد. 

(  و بعضی از فرهنگ نویسان دیگر نیز کما بیش همین گونه 54، 1376(، میمنت میرصادقی) ۹۹، 1367جلال الدین همایی)           

تعریفی که  علامه قزوینی در یادداشت های خود از این اصطلاح دارد از بقیة تعریف را از اصطلاح تخلص به دست داده اند ولی

 است: ترتعاریف دقیق

عنی تخلص شاعر مانند وحشی، محتشم، صائب و نحو ذلک که فی الواقع تخلص و نام مستعارند) نه مثل عنصری، تخلص ی»

نسبت در آخر آن ها هست؛ چه ممکن است بلکه محتمل است « ی»فردوسی، عسجدی، انوری، مختاری و سنایی؛ یعنی اسمایی که 

وده است، بلکه منسوب بوده است یا به مواضعی یا به اشخاصی یا به حرفَ احتمالاً قویاً که اینها هیچ کدام تخلص و نام مستعار نب

و صنایعی کما هو شأن سایر الانساب التی من اجلها صن ف الس معانی کتابه المعروف( از کی شروع شده است؟ و آیا در عرب 

اسط ثعالبی به دست بیاید که در او شروع شده است یا در نزد ایرانی ها؟ در هر صورت شاید چیزی شبیه به تخلص از این عبارت

  (236ص قزوینی، قرن چهارم پیدا شده بوده است ... ) 

واژة تخلص از آغاز تا قرن ششم هجری به عنوان لقب شعری » زیرا تخلص در این معنی کاربرد متأخری از این اصطلاح است.       

خدایار و عبید یحیی عبید، ، «) شده است.شهرت ادبی استفاده مییا نام مستعار به کار نرفته است و به جای آن از لقب شعری یا 

المعجم فی معاییر » و« حدائق السحر فی دقائق الشعر» ترین کتب فارسی در فن  شعر، همچونجست وجو در کهن»  ( نیز65ص

دلیلی است که اطلاق اصطلاح دهد و این عدم اشاره اصطلاح و کاربردآن به دست نمیو ...رد  و نشانی از این « اشعار العجم

این مسئله که ( »132، 1385نیک منش، « ) ای  پس از قرن ششم هجری است.تخلص بر نام شاعر یا نام شاعرانة او مربوط به دوره



 
 
 

   

( 76، ص 1386شفیعی، «) از چه زمانی لقب شعری تخلص خوانده شده است، خود باید موضوع تحقیقی جداگانه قرار گیرد.

بین دومعنی تخلص وجود دارد؟ به تعبیر  آورد که چه ارتباطیدرمعنی نام اختصاصیِ شاعر این پرسش را پیش میکاربرد تخلص 

دیگر چرا و چگونه تخلص در معنی اول) گریز از مقدمه به اصل مطلب( بر نام اختصاصی ادبی شاعر اطلاق شده است؟ در پاسخ 

یی این اصطلاح ناشی از توس عی است که در معنای آن، در یک مقطع زمانی به تحول معنا» این سؤال بعضی بر این باور هستند که: 

و راز آن را باید در تحول تاریخی شعر فارسی، یعنی همان تحولی که منجر به از رواج افتادن قالب قصیده و  وجود آمده است

وح، جای خود را به مخاطب دراماتیک تحولی که در پی آن مخاطبِ تاریخیِ شعر، یعنی ممد. رواج قالب غزل شد، جستجو کرد

بیتی است که نام یا لقب یا کنیة ممدوح را در بر دارد و در مقطع « تخلص» شعر داده است. بدین صورت که در یک مقطعِ زمانی

شده  زمانی دیگر، بیتی است که نام شاعر در آن ذکر می شود؛ با این تفاوت که در مقطع اول، بیت تخلص در میان قصیده واقع می

در معنی نام « تخلص»باعث شده اصطلاح  -البته در مقطع دوم  ۔سرانجام، تلازم این بیت با نام شاعر. و در مقطع دوم در پایان غزل

زمان هر دو تخلص)گریز ازمقدمه به متن، و نام اختصاصی(  در ( اما حضور هم55، 1384) آسیابادی،  .«شعری شاعر رواج یابد

مقطع زمانی مورد نظر سروده شده، فرضیة جایگزینی تخلصِ نوع دوم به جای تخلص در معنای نخست را متعددی قبل از  قصاید

در قرن ششم ذکر نام شاعر یا نام شاعرانة وی به دلیل » . براین اساس فرضیة دیگری ابراز شده است که: اعتبار می کندسست و بی

( داشته باشد، رایج بوده است؛ سپس به علاقة مجاورت میان این ذکرِ نام بیم از سرقت وانتحال و... بدون اینکه نام خاص) تخلص

در پایان قصاید، پایان قالب تازه « تخلص» خوانده شده و باگذر زمان« تخلص» شاعرانه و بیت تخلص آرام آرام این شگرد نیز

 است. استقلال یافتة غزل وحتی در قالبهایی چون مثنوی و رباعی و قطعه و ... به کار رفته

به عنوان لفظی « تخلص» رسد مجاورت نام شاعر با بیت تخلص در تغزل قصیده، سبب کاربرد لفظبنابر این به به نظر می           

این نام شاعرانه ابتدا درپایان تغزل مرسوم شد، سپس در قالبهای دیگر شعری نیز رواج  مستعار برای نام شعری شاعر بوده است.

 (132، 1385منش،نیک«) یافت و ارتباط این اصطلاح را در معنی نخست با معنی دوم از ذهنها دور و دورتر کرد. 

 

های قاطع و روشنی نشانه )حسن تخلص(در شعر عربی با وجود پیشینه و کاربرد فراوان تخلص به معنای صنعت بدیعی            

( کاربرد اینگونه تخلص در شعر انگلیسی نیز 684شود.) پژوهنده، تخلص به این مفهوم) لقب و نام شعری( دیده نمیاز کاربرد 

(احتمالاً تخلص از مختصات 1899ـ 1937 /1317ـ1355( ، خاورشناس روسی،V. A. Ebrman)به گفتة ابرمان   4سابقه ندارد.

 (166شعر قبل از اسلام بوده است.) ریپکا، ص 

 ـ جیحون یزدی:  4ـ  1ـ  3                    

 1250ناصری( در سال ) از شاعران  عهد «) تاج الش عرا» و« نو اب» میرزا محمد ، متخلص به جیحون و ملق ب به             

سالةخود را در این شهر گذرانده است اما چون  51ی از عمر ام( در یزد پا به عرصة وجود نهاده است و بخش عمده1834ق/

، به آذربایجان، قم، شهرهای جنوبی کشور، اندمختلف سکونت داشته ممدوحانی که وی در بارةآنان مدیحه سرایی کرده در نقاط

( و نزدیک به سه سال نیز در اسارت ترکمنها به سر برده 4، ص1363عراق و... مسافرت کرده) کرمی،  همچنین به هند،

( وی افزون بر یزد ، مدت بسیار کمی در شهرهای شیراز، اصفهان وتهران 153، 1382؛ قس: فتوحی، 21، ص1336است.)کاوه، 

( در شیراز فرهادمیرزا معتمد الدوله ودر 30) باقر زاده، صساکن شده و سالهای پایانی عمر خود را در کرمان سپری کرده است.

 (394،ص 1بیگی، ج.) دیوان5گردیده است« تاج الشعرا» اصفهان ظل السلطان را مدح گفته و عنایتهایی دیده و در آن شهر ملقب به



 
 
 

   

 جیحون دیگر

ناگفته نماند که کمی پیشتر از عزیمت جیحون به اصفهان شاعر دیگری به نا م سید مرتضی فریدنی متخلص به جیحون در            

(اما قطعاً اشتباه  392، ص1که برخی آن دو را یک نفر دانسته اند) نوایی،ج  (389، ص1) دیوان بیگی،جاستزیسته میآن شهر 

مسکین » قصیدة انجمنیة« برگزیدة دیوان سه شاعر اصفهان از خاندان همای شیرازی» ر کتاباست، زیرا جلال الدین همایی د

 را نقل کرده که بیتی از آن اشاره به سید مرتضی فریدنی متخلص به جیحون دارد:« اصفهانی

 ست«جوزا»و« سها»و« دهقان» و« فرخ» یک طرف«                   مایل»و 6«شهاب»و« جیحون» و« انجم» یک طرف   

« عنقا» را ـ که در ذکر اسامی شاعران انجمن« چاووش اصفهانی» همچنین همایی این ابیات از براعت استهلال قصیدة            

 است ـ آورده نیز خود دلیلی دیگر بر این حقیقت است:

 ز فر هما و سلطان باش... دلا تو تاجور شهربند امکان باش                               بخواه تاج              

 ز هجر یارتو را دیده رود جیحون شد                          به بحر طبع گذارا چو بحر عمان باش              

 (146،ص 1343) همایی، 

 

درآمده و ق( 1302جیحون هنگام سکونت در تهران به حلقةشاعران دربار ناصرالدین شاه به ریاست ادیب الملک )د              

خان صدر اعظم مورد ناصرالدین شاه و مظفر الدین، ولیعهد وی، و ... را ستوده است. درتهران به سبب تقرب نزد حاج میرزا حسین

حسادت شاعران واقع شده، برخی وی را هجوها گفته اند. از جمله مشتری طوسی، یکی از اعضای انجمن مذکور، در شرح حال 

، از تقربهای او به حاکمان روزگار خود به طنز و هجو یاد کرده است. البته برخی از محققان هزلیات هزل آمیزی که از وی نوشته

اند (  شعرای تهران در هجو وی ترجیعی ساخته371(، 2اند)حبیب یغمایی، جیحون)مشتری را از مقولة حسادتهای شاعرانه دانسته

 که بیت ترجیع آن چنین است: 

 بودی ..... تخت عاج شاعرانوس تاج شاعران                    آن که میشد پس از مرگ شهاب افس  

 (28؛ باقرزاده، ص 1/390) دیوان بیگی، 

 سیحون و رود جیحون

اند؛ چنان که حسین، برادر جیحون برخی از شاعران تخلصی مشترک یا متناسب یا هماهنگ با پدر یا برادر  خود انتخاب کرده       

( و به سبب 567، ص1341؛ خاضع، 295، ص 1317را انتخاب نموده است.) آیتی، « سیحون» ق( تخلص 1274ـ 1351یزدی، ) 

را بر خود نهاده است. ) « تاج الاطباء»ی جیحون، لقب «تاج الشعرا» داشتن شغل دارو فروشی و طبابت ظاهراً به قرینة لقب

 ( 176، ص 1385دانشور،

 به تخلص برادر اشاره کره است:گونه جیحون در رباعی طنز آمیز زیر این

 هرچند ادای حق مادر دین است                                   اما چه کنم حقیقتی در بین است                        



 
 
 

   

 گاهی جیحون زاید و گاهی سیحون                                 نازم به.....که مجمع البحرین است                             

 (550) باستانی پاریزی، ص 

) در شعر و ادب دستی داشته است.« رود جیحون» همچنین جیحون دارای پسری به نام عبد اللطیف بوده که با تخلص           

 برلطافت این تخلص افزوده است.« رود» دانشور، همانجا( که ایهام در کلمة

اش بسی گوی سبقت را از عدة کثیری شعرای متقدم ربوده، اشعارش محکم وبنای سخندانیپردازی جیحون در شیوة سخن         

ی بر اقران باعث آوردن کلمات وعبارات جویتسلط وی بر زبان عربی و گاه حس برتری( 21استوار و رفیع بوده است.) کاوه، ص

زبان شعری وی فاخر و کلاسیک است؛ به طوری که عربی دشوار و در نتیجه پیچیدگی و تعقید بعضی از اشعار او شده است.

وی از شاعران نسل سوم دورة بازگشت ادبی است که در  شود.درسراسر دیوان او به ندرت آثار لهجه و گویش محلی یزد دیده می

اخر دورة قاجار، شعر آنها رواج داشت. اگر نسل اول شاعران دورة بازگشت به شیوةشاعران سبک خراسانی و عراقی مایل بودند، او

دانستند.) جلالی سرودند و تتب ع از شیوة او را سبب توفیق در کار شاعری میشاعران نسل سوم همه به پیروی از قاآنی شعر می

، اما بهار معتقد است که وی باممارست سرودآنی خود به پیروی از شاعران سبک خراسانی شعر میبا آنکه قا (131، 1390پندری، 

بوده است.) همانجا( طلوع شاعری جیحون با غروب زندگانی قاآنی مصادف بوده است.) « سبکی خاص» در اشعار قدما صاحب

( 34آید.) همان، صگذارد، گاهی بهتراز او از عهده بر می( جیحون با اینکه در قصیده پا جای پای قاآنی می31، ص1367باقرزاده، 

شد و از آنچه تر میکرد، آفرینندة آثاری ارزندهبرخی بر آنند که اگر جیحون طبع خویش را در چارچوب تقلید از قاآنی در بند نمی

که جیحون در شیوة شاعری خود از ( بعضی هم بر این باورند3، ص1363بود.) کرمی، تر میبلندآوازه تاکنون نام و نشان دارد،

(. درحالی که هر دو شاعر به پیروی 1/390آمده است) دیوان بیگی، کرده و از عهده برنمیق( پیروی می1291شهاب اصفهانی) د 

حبیب » و به تبع آن، در تذکرة سخنوران یزد ذیل ( همچنین در تاریخ یزد131اند.) جلالی پندری، همانجا، سرودهاز قاآنی شعر می

ق( به مصادف بودن ایام پیری حبیب یزدی با روزگار جوانی جیحون و تبادل اشعاری بین  1285ـ  1225استاد ابوالقاسم، «) یزدی

 (     101، ص1341؛ قس: خاضع، 285 ، ص1317آیتی، )  «ایشان و استفادة جیحون از اشعار حبیب یزدی اشاره شده است.

 آثار جیحون:

ان: بیش از پنج هزار بیت که مانند دیوان دیگر شعرا مشتمل است بر قصاید، مسمطات، رباعیات و غزلیات و ـ دیو 1             

های خطی ( ولی با توجه به نسخه467،ص 1371خورد.) یغمایی، قطعات و... ؛ اما در همة اینها نوعی تازگی و ابتکار به چشم می

تمام اشعار وی شود که مجلس شورای اسلامی، وزیری یزد و... مشخص میی آستان قدس رضوی، هادیوان شاعر در کتابخانه

(  همچنین نسخة خطی ناقصی نیز به خط شاعر نزد مرحوم یغمایی موجود بوده که به گفتة وی 30چاپ نشده است.) باقرزاده، ص

 ( 477ص بسیاری از اشعار ستایشی مندرج در آن نسخه، در دیوان چاپی حذف شده است.) یغمایی، همان، 

سعدی و « گلستان» حجم از قطعات و حکایات نثر آمیخته به نظم، به سبک وسیاقای کمـ رسالة نمکدان: مجموعه 2              

( از گلستان به 101،ص1،ج1382قاآنی ـ که آن نیز تقلیدی ناشیانه)آرین پور،« پریشان» تقریباً به ا ندازة باب اول آن که به تقلید از

بعضی هم های اوست واز خود جیحون وبرخی از حکایات آن از شنیده« نمکدان» ـ نوشته شده است. بیشتر اشعار دآیحساب می

ق( به چاپ رسیده است. ) 1316این مجموعه در مقدمةنخستین طبع دیوانش در بمبئی)  به نوعی جیحون با آن درگیر بوده است.



 
 
 

   

بار دیگر چاپ « یزدیادگار تاریخ» آمیز آن در کتاببته با حذف بخشهای هزل( این رساله به طور مجزا و ال284، ص 1369براون، 

  (632ـ  650، صص1376شده است.) مسرت، 

 ـ جایگاه تخلص در شعر جیحون: 5

 ـ در عرصة قصیده:5ـ  1

عظم این توان به دو دسته تقسیم کرد: بخش ا( را می452ـ  464و صص 10ـ  272گانة دیوان وی)صص 109قصاید            

نیز اشاره شد،به مدح ناصرالدین شاه و ولیعهد وی، همچنین حاکمان وقت یزد و اصفهان وکرمان  گونه که پیش ازاینقصاید همان

رواج داشته است.)  «های مکررعصر مدیحه» و... اختصاص دارد و از همان نوع مدایحی است که در دورة بازگشت به عنوان

گذارد، گاهی جیحون دراین گونه قصاید به قاآنی نظر داشته است و با اینکه پا جای پای قاآنی می (20شفیعی کدکنی، ادوار...، ص

(؛ بخش دیگر 34فخامت الفاظ و ... از شعر قاآنی چیزی کم ندارد) باقر زاده، ص آید و قصایدش از نظر میبهتر از او از عهده بر

) علیهم السلام( اختصاص یافته است و چون از روی کمال اخلاص قصاید جیحون به مدایح و مناقب و مراثی خاندان عصمت

( هنرنمایی جیحون در این اشعار افزون بر ترکیب و تناسب الفاظ، در تغزلهای 35بوده، تأثیر دیگری در دلها نهاده است.) همو، ص 

گونه اشعار دح ممدوح در این(همچنین حسن تخلصهای لطیف وگریز به م512زیبایی است که آفریده است.) یغمایی، همان، ص 

 .شود(،که در دنباله به آنها پرداخته می68؛ قس: خاضع، ص 283؛ آیتی،ص513اند)یغمایی،همان،ص از ابتکارات او دانسته را

قصیده مقتضب یعنی فاقد تغزل و تشبیب  و نسیب است. ولی در هر یک از  14تعداد موجود در دیوان جیحون  قصیدة 109از   

از تغزل وتشبیب و نسیب، تخلص به اصل مطلب صورت پذیرفته است. جیحون در دو قصیده از چیستان ای قصاید به گونهدیگر 

به مدح و نیز در دو قصیده از مناظره به مدح و در دو قصیده هم از هجو به مدح، در یک قصیده از شکوه به مدح و حتی در یک 

سه قصیده از مدیحه به مرثیه تخلص کرده است. گاه نیز از مدیحه به مدیحه ای دیگر مورد از تغزل به هجو گریز زده، همچنین در 

پرداخته است.در آوردن تخلص نوع دوم) ذکر نام ادبی اختصاصی( بدین صورت عمل نموده است که در سی و شش قصیده ـ 

ا ذکر کرده است.در نُه قصیده نیز ر« تاج الشعرا» و دریازده قصیده لقب خود« جیحون»حتی بعضی از قصاید مقتضب ـ  واژة

 ) نام و لقب( را آورده است.) در بارة نحوة به کار گیری آن در دنباله بحث خواهد شد.(  زمان هردوهم

 آیینی است، ابتدا چند بیت در توحید آورده و پس از آن به نام پیامبر)ص( تخلص نموده است:ای اولین قصیدة دیوان که قصیده 

 که در دوکون نبینند جز یگانه خدا        خود                توحید او رسل بی ...چنان ز ساغر

 خصوص قائد یثرب محمد محمود)ص(                        که گشته است سیه پوش هجرتش بطحا...

 (11)دیوان، ص

  سپس نیز چند بیتی در منقبت حضرت رسول )ص( سروده و به نام امام علی)ع( تخلص کرده است:

 خرد به لج ة اعجازش ار شود غو اص                     چو قوم نوح فنایش گرو برد زبقا

 کدام معجز از این بیشتر که همچو علی)ع(                            گزید بیعت او را بدان شکوه و علا

 )دیوان، همانجا(



 
 
 

   

چند بیت مدح کرده است و در یکی از ابیات پایانی، هم تخلص  گونه به نام هریک از ائمه)ع( تخلص نموده و هرکدام را درهمین

 اسمی هم لقب خود آورده است:

 شه سپهر سریرا یکی به جیحون بین                   که شد به مدحت تو تاج تارک شعرا

 (17)دیوان، ص 

بیتی در تشریح واقعة غدیر  19صورت که نخست تشبیبی جیحون درقصیدة سوم دیوان خود، دو بار تخلص آورده است: بدین

 گاه چنین تخلص کرده و به مدح مولا علی)ع ( پرداخته است:سروده، آن

 کشی، دع ما کدر، خذ ما صفا...روز نشاط است و خوشی، نی گاه خشم و سر کشی             بفکن بساط می           

 که آب رخ سالار دین،عصیان فرو شوید ز ما            چنین، مست اوفتم عیبم مبین      گر من به روزی این           

 مردان علی) ع( دانای مخفی  و جلی                     بر هر نبی و هر ولی، کرده است نورش اهتدا...شاه جوان            

 گوید:مدح می بیتِ  17پس از  

 آن صد زبان با صد بیان، نتوان سرودت یک ثنا         باشد مرا گر صد دهان و اندر دهانی صد زبان                    

گونه که شایستة مولاست تواند آنگاه در یک بیت، تخلص به هر دو مفهوم آن را آورده، و با اظهار خجالت از اینکه نمیآن 

 به مدح شاه ـ که از اصدقای امام علی) ع( دانسته ـ پرداخته است. حضرتش را توصیف کند، 

 اکنون که جیحون شد خجل، از وصفت ای پاینده ظل       به گر تو را از جان و دل گوید مدیح اصدقا               

 رو، کش برتر از خورشید ضو               هم جان او کان علو، هم طبع او بحر غناپرند راستآن کج              

وخود را برتر از فرزدق و معزی دانسته است و ملتمس خود را مطرح  بیت پایانی افزون بر مدح شاه، به مدیحة خود نازیده 16ودر 

 (20ـ  25ساخته و در بیت آخر شریطه آورده است.) دیوان، صص 

که در تهنیت ولادت  51 بار تخلص کرده است: مثلاً در قصیدةوی همانند این قصیده در بعضی از قصاید دیگر نیز بیش از یک    

 در تهنیت عید قربان نیز دو بار تخلص کرده است.   56امام علی )ع( سروده دو بار تخلص نموده است یا در قصیدة 

جیحون در قصیدة دیگری که در مدح خامس آل عبا)ع ( سروده، ابتدا چند بیتی در تشبیب قصیده آورده و پس از آن تجدید   

 شود:از مطلع دوم، بیت تخلص است که نوعی مفاخره نیز در آن مشاهده می مطلع نموده است.بیت قبل

 اطلس زیب پیکر ساخته                      رنگ دیگر ریخته نیرنگ دیگر ساختهباز آن مه سرخ               

 پیکر ساخته...آن اسپیداطلس زیب تا به رنگی دیگر از ما دل برد هر لحظه یار                   سرخ               

 پندارد و هر دم مکر ر ساختهترن م بین که لحن خویش را                      قند میبلبل شیرین              

 جامه از بر ساختهراست گویی عندلیب این چامه از دیوان من                    در مدیح شاه گلگون            



 
 
 

   

 ک را منقوش از اختر ساخته                    حکم او اعراض را پابست جوهر ساختهخسروی که افلا            

 ....  پوش عالمین آیات عشق حق حسین                     کز می خم  بلا لبریز ساغر ساختهسرخ          

 (236ـ237) دیوان، صص

است، حسن « ضامن آهو» به یکی از القاب آن حضرت که ای که در مدح حضرت رضا)ع( سروده، با توجهوی در قصیده        

 (:37، ص1367تخلص یا گریز را به حد اعجاز رسانیده است. ) باقرزاده، 

 خورشید گریزان بودت در خم گیسو                 زین حلقه بدان حلقه و زین سوی بدان سو           

 زین دست به دامان شدنش باخم گیسو            گویی به پناه آمده در نزد تو خورشید               

 زلفین تو با لعل تو این گونه که شد رام               مانا که خریدار شکر آمده هندو...           

 اش از شیر                      سرپنجه بدزدیده به نیرنگ و به نیروچشمان توآهوست ولی مژه              

 آهوی چشمان تو شد دزد چه پروا                      تا پادشه طوس بود ضامن آهو گر              

 آن قبلة هشتم که به بستان جلالش                          کمتر ز ترنجی بود این گنبد نه تو...             

 ( 227) جیحون: دیوان، ص

 ( 54، ص1373کشاند.) میرصادقی، کند ، سپس آن را با یک یا دو بیت به مدح میگاهی شاعر قصیده را با چیستان یا لغز شروع می

 ای را با لغز سماور با مطلع:جیحون نیز قصیده

 چه باشد آن جم بلقیس تخت سیم بدن             برون به سان پری، اندرون چو اهریمن                                     

ای در طلب آن را به مدح میرزا ابوالقاسم کاشانی، حاکم وقت یزد، کشانده و در پایانِ قصیده، شریطه آغاز کرده و با آرایة حسن 

 مورد چای آورده است:

 رخی ستاره ذقن... ستاده بر طرفش لعبتی قمر طلعت                        نشسته در کنفش مه                             

 هزار حیف کز او محفل من است تهی                    نکرده عرضه همانا کسی به خواجة من                            

 ملاذ حاج مهین میرزا ابوالقاسم                            که شد شرافت از اومفخر زمین و زمن...                             

 ی باشدچای                           به ویژه فصل بهار و صحن چمن...زداهمیشه تا که کسالت                            

 (208) دیوان، ص                                                                                                                    

 

  



 
 
 

   

                   

      

 کوه به مدح:تخلص از شِ

 ای با مطلع:در قصیده

 طالع بودت اختر حسن از رخ ساطع                   خوش آن که بتابد به وی اختر طالع                   

 گونه چنین از اوضاع روزگار شکوه نموده و به مدیحه تخلص کرده است: بیتیِ مناظره 13پس از تغزلی  

 ام از قدح وضایع....جز غصه نشد حصه                  ام از مدح شرایف جز کدیه نبد هدیه                  

 از بخل ز شعر ترم آرند تنفر                               چون زاهدک خشک که از مسکر مایع                  

 و صنایع گشتم به اقالیم و به جز پور معاون                           کس نی به غم اهل کمالات                 

 ختم الادبا بدر هدا صدر افاخم                              کهف الامرا دفع فجا رفع فجایع...                  

 (146) دیوان، ص 

           

که به مدح و منقبت حضرت رضا)ع(  سروده در یک بیت، هم تخلص نوع اول، هم تخلص اسمی را 58وی در قصیدة              

 ه است:آورد

 شبکیش گفتم ای مه،پی خون رزَ مپَو ره                               که ز سکرت آید آن گه که شوی ز کرده نادم

 زعنب از آن خورم خون               که برای نسل هارون زچه کشت پور کاظم  « جیحون» به جواب گفت

 که دو کون را اماکن ز سریر است عالم           شه دین امام ضامن مه مرکز میامن                       

 (  164) دیوان، ص 

 

 در عرصة مسمط

گونه که قاآنی به پیروی از منوچهری دامغانی در سرودن مسمطهای روان وزیبا توانا بوده است، جیحون نیز افزون بر قالبهای همان

در سرودن مسمطهایی است که در منقبت یا مرثیة  گوناگون شعری در سرودن قالب مسمط مهارت داشته است و توانایی وی

 خاندان پیامبر) ص( سروده است.) جلالی پندری، همانجا(....

% آنها  93( در بیست و هشت مسمط یعنی بیش از 465ـ  478و  274ـ  365مسمطی که در دیوان موجود است)صص  30از

در اغلب این مسمطات از تغزل که گاه عشق،گاه تهنیت، تخلص نوع اول به کار رفته است که رقم قابل توجهی است. شاعر 



 
 
 

   

مورد از مناظره به مدح ودر یک مسمط نیز از هجو به مدح پرداخته است. در  2مناظره و ... است، به مدح تخلص کرده است. در 

 2ده که در را ذکر کر« جیحون» مسمط نام خود 13مورد کاربرد تخلص نوع دوم درمسمطات بدین صورت عمل نموده که در  

 را نیز آورده است. « تاج الشعرا» مورد آن علاوه بر ذکر نام، لقبِ

انجامد، شاعر آن هر دو را یکی از مسمطات جیحون در منازعه و گفتگوی پسری و دختری زیباست که به زد و خورد می»         

افکند، و چنین و چنان است آنان را به زندان در میکند که اگر به کشمکش پایان ندهند، حاکم یزد که در عدالت پروری تهدید می

، نگارش و گردآوری ایرج افشار،بی تا، 1مندرج در یزدنامه، ج« جیحون یزدی» حبیب یغمایی:«.)این حسن تخلصی لطیف است

 (468ص 

 سر نازدختری مشعله سوز و پسری مشغله ساز                                دیرگاهی است که در کاخ منند از 

 دختر از دودة لیلی پسر از خیل ایاز                                      من چو مجنون و چو محمود از ایشان به گداز

 گهم این یک به نشیب و گهم آن یک به فراز                                             

 هر دو مرا آخر عمر اول غمگشته زین                                              

 ...باری افتاد در ایشان چو بدین سختی جنگ                زلف یکدیگر بگرفته و کندند به چنگ            

 بس که بگسیخت خم طر ه از آن دو بت شنگ               کاخ من تب ت و تاتار شد از بوی و برنگ           

 عاقبت جستم و بگرفتمشان در برتنگ                                                                         

 گفتم از مهر ببوسید مه عارض هم                                                      

 ورنه شد صبح پدیدار و عجب نیست بسی               که سراج الملک این قصه نیوشد ز کسی            

 وآنگه او را چو به جز نظم نباشد هوسی                    بندتان بنهد و نبود به شما دادرسی             

 آن سراجی که بود شمس از او مقتبسی                                                                       

 از پرتو او روح نیاکان به ارم نازد                                                    

 ( 327)دیوان، ص

 ( با مطلع:14وی در یکی از مسمطات خود)مسمط 

 «روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم» روزه بگریخت چو گشتش مه شو ال ندیم                                         

ابتدا گفتگویی بین رمضان وشو ال واقع شده که پس از اتمام مناظره، باتخلص  صورت کهدو مناظره ترتیب داده است؛ بدین 

 ای زیبا به مدح دلدار خود پرداخته،گونه

 راستی این رمضان بد مگر از راهزنان                          که از او رامش مردان شد و آرام زنان                            



 
 
 

   

 کاست اندام سمن پرور گل پیرهنان                          خاصه دلدار من آن غیرت سیمین بدنان                            

 که به هر عضو وی از روزه در افتاده نکال....                                                      

به مدح و سر انجام  در دو بند بین خود و دلدار) ترک پسر( آورده ای ظرهچند بیتی در مدح وی سروده، سپس مناگاه آن 

 ناصرالدوله تخلص نموده است: 

 پسرآن همه تلبیس چه بود                                ره جبریل نهادن پی ابلیس چه بودگفتم ای ترک                            

 را شوخی تو موجب تقدیس چه بود                   نزد رندی چو منت روزه به تدلیس چه بود شیخ                               

 کزدل صاف دهم فرق صدیق از محتال                                                                    

 بود شعبان که که به پر کردن صد کوزه شدم          گفت چون آگه از این روزة سی روزه شدم                                     

 چنان روزه شدم« شهزاده» ز دریوزه شدم                            آخر از سطوت مهه فارغ چواز می یک                         

 د نبی گشتم و آل که گر از بیم خدا بو                                                                   

 ناصرالدوله ملک زادة آزاده حمید                          که به کردار و به گفتار رشید است و وحید....                           

 و در چند بند بعد، هم تخلص اسمی هم لقب خود را آورده است:  

 که به دریا نشود« جیحون» نشود                       به کجا تازدداورا مهر تو از من به دگر جا                           

 تو شکیبا نشود                          اگر امروز شکیبا شد فردا نشودبی« تاج الشعرا» دل                           

 ل....رفت آید چویکی تشنه بر آب زلا                                                    

 (213ـ  216) دیوان، صص                                                                                               

 در عرصة غزل:

جیحون نیز همانند قاآنی غزلهای زیادی نسروده و در زمینة غزلسرایی ادعایی هم نکرده است.) آرین پور، همانجا،                 

 ( 33باقرزاده، ص 

 گر غزل شیوةجیحون نبود عیبی نیست               هرکسی طبعی و هر طبع زبانی دارد                               

 (383) دیوان، ص 

 با این همه در سرودن غزل پیروی از سنایی را توصیه کرده است، 

 ورپنجه زنی جیحون در پنجة رستم زن            گویی غزل ار روزی بر سبک سنایی گو                        

 (390) دیوان، ص 



 
 
 

   

و خود نیز در آوردن تخلص همان راه سنایی را رفته است: بدین معنی که گاه نام خود در مقطع و گاهی در اواسط غزلها آورده  

( اما تفاوت کاربرد تخلص در غزلهای جیحون و سنایی در این است که سنایی تخلص نوع اول را در غزل 58است)مؤتمن، ص 

شناسی...، ص ( ولی در دیوان جیحون کلاً تخلص اسمی را ذکر کرده است) شفیعی، روان غزلها %45نیاورده و تنها در نزدیک به 

غزلها  %46(  که در تمام آنها تخلص نوع دوم) اسمی( آمده است و در نُه غزل که بیش از 380ـ  392غزل وجود دارد) صص  19

ده است. در بارة چگونگی کاربرد تخلصها، در دنباله شود، افزون بر تخلص اسمی تخلص به معنای گریز به متن نیز آمرا شامل می

 بحث خواهد شد.

 در عرصة رباعی:

رباعی است.که تنها در آغاز یکی از آنها تخلص نوع دوم) اسمی( آمده است. )  26مجموع رباعیات موجود دیوان جیحون تعداد 

از جیحون در دست است که در آن تخلص خود و  گونه که پیش از این ذکر شد، یک رباعی طنزآمیز منقول(البته همان%4حدود 

 برادر را آورده اما  این رباعی در دیوانهایی که از او تاکنون چاپ شده وجود ندارد.

در مورد آوردن تخلص نوع اول) گریز از موضوعی به موضوع دیگر و...( در رباعی واضح است که امکان اتفاق آن اگر محال 

 باعیات جیحون هم اثری از آن نیست.  نباشد، بسیار اندک است و در ر

 در عرصة قطعه

( موجود است که از آن میان در سه قطعه، تخلص نوع اول یعنی گریز به 394ـ  406)صص7قطعه 17در دیوان جیحون تعداد 

به لقب ( و در دو قطعه  %53آمده) یعنی حدود « جیحون» قطعه تخلص اسمی 9(  و در %17اصل مطلب وجود دارد.) یعنی حدود  

آمیز تقاضایی، داستانی را به عنوان تمهید مقدمات سروده و در (: و  از جمله: در یک قطعة طیبت %12تخلص کرده است) حدود

 پایان قطعه، درخواست خود را مطرح نموده است.

 دم او بامن کندکر... یا زرم بخشا که ترسم از غضب این روزها                    آنچه شبها من به او می          

 در همین قطعه تخلص اسمی هم آمده است:

 خو                 کاین چنین شی اد را استاد در هر فن کند.... گفت بخ بر عقل جیحون، افٌ به چرخ سفله        

 ( 398) دیوان، ص 

 گوید:داشته!!! می8شوییدر قطعة تقاضایی دیگری که درخواست صابون رخت

 سان چرک گردیده است رخت               که نشاید پاکش از صد دجله و جیحون کنندبنده جیحون را بدان            

 (404)دیوان،ص 

 ر عرصة مثنوید



 
 
 

   

سروده  (426-452)صصمثنوی( 6 )تنها در بخش مراثی تعداد اثری از این قالب شعری نیست. وی جیحون دیوانِ در بخش نخستِ

( و تخلص نوع اول )گریز به اصل مطلب( تنها در سه مثنوی 100%آنها تخلص نوع دوم )اسمی( وجود دارد )که در همه است 

 (.50%آمده است )

 در عرصة ترکیب بند و ترجیع بند:

( وجود 416-425ترکیب بند )صص  سهبخش مراثی تعداد  در ( و374-377تنها یک ترکیب بند ) صص در بخش نخست دیوان 

گریز به اصل مطلب( آمده است و در سه ترکیب بند تخلص اسمی حسن تخلص،دارد که در یکی از آنها تخلص نوع اول ) 

قب همزمان با هم به کار رفته هم تخلص اسمی و هم تخلص به لدر بیت آخر بند آخر، ها، بندشود و در یکی از ترکیبمشاهده می

  است:

 زان غریبی که بلا غسل و کفن مدون شد    اج الشعرا در غم او جیحون شد چشم ت

 (425)دیوان ص

، ( آمده است که تخلص نوع دوم یا اسمی در بند سوم آن وجود دارد و در بند چهارم368-371تنها ترجیع بند دیوان در )صص 

 شود.مشاهده می (گریز به مدح حسن تخلص)

 تخلص به لقب:

م( لقب وی را به دستیاری برخی 1874ق/  1291از این آمد جیحون پس از فوت تاج الشعرا شهاب اصفهانی )د  همانگونه که پیش

همان لقب را دادند و مرسومات را » از جوانان پیشگاه از ظل السلطان درخواست کرده است که به قول مؤلف حدیقه الشعرا 

کرده است ) باقر زاده، ص این لقب حتی نزد ممدوحان افتخار می بهاشعار(. وی در جای جای 390دیوان بیگی، ص « ) ندادند

( مورد نیز 12( مورد و در دیگر قالبها از لقب به جای تخلص رسمی استفاده شده و در )2( بار و در مسطات)  11در قصاید) (.27

 هر دو )اسم و لقب( را همزمان به کار برده است. 

 کز فر افسر تو برشعرا آمد تاج             میر قلزم گهرا حضرت جیحون است این    

 که در دو بیت پس از این، آرایة حسن طلب را به کار گرفته است:

 فرقم از خاک قدوم تو متو ج شد، لیک                تاج تنها چه کند چون نبود مایحتاج

 مدیحت مو اججام کش کام بران نام ببر سیم ببار                   تا شود بحر قصاید به 

 (80دیوان ص ) 

 در دو بیت متوالی، هم لقب هم تخلص خود را آورده: 75در قصیدة        

 آصفا راندة اورنگ تو تاج الشعراست                  که نجوییش دل سوخته مهما امکن

 گونه سنن گهرت را نبد اینیاد جیحون به تو شد نقش بر آب از عم ان              دل قلزم



 
 
 

   

   (214دیوان،ص) 

 ای سراج الامرا کت ز فر سجدة تخت                   یافته منصب تاج الشعرایی جیحون 

 (222دیوان، ص)

 او چو محمود به تخت آمد و تاج الشعرا                   عنصری وارش بستود بدین نظم هژیر

 (109دیوان، ص ) 

 که خجل مانده ز الطاف برون از شمرت             داورا چاکر دیهیم تو تاج الشعراست            

 (69) دیوان، ص 

 تاج الامرایی تو وتاج الشعرا من                    تاج الشعرا در بر تاج الامرا به 

  (245دیوان، ص) 

 :در شعر جیحون کیفیت کاربرد تخلص

 (58)موتمن، صتخلص اسمی به یکی از شیوه های زیر در شعر شاعران به کار رفته است 

  به شیوة ندا : بدون الف یا با آوردن الف -1

 شوداین شیوه در شعر جبحون کمتر به کار رفته است شاید علت آن وزن کلمه باشد که با آوردن الف مقداری ثقیل می 

 (390گویی غزل ار روزی بر سبک سنایی گو                  ور پنجه زنی جیحون در پنجه رستم زن )دیوان، ص 

 (58)موتمن، ص اغلب به صورت جانشین ضمیر متکلم آمده است؛ گویی دیگری است که در زبان شاعر سخن ایراد می کند. -2

 (388جیحون شراب چیست که با چشم آن نگار              من می نخورده مستم و بی باده سرخوشم )دیوان، ص 

 (389یعنی که به لب رسیده جانم )دیوان، ص      جیحون به لب تو گشته مشتاق                       

گاهی تخلص در بیت ما قبل آخر یا اواخر غزل آورده می شود. در این حال بیت یا ابیات آخر متمم و مکمل بیت ما قبل است.  -3

قبیل گاهی بیت آخر در مراتب سخندانی خود و مدح ممدوح و مطالب دیگری است که خارج از موضوع غزل است. در این 

 (59)مؤتمن، ص 9موارد غالباً تخلص در بیت ما قبل آورده می شود.

 میرا ! تو گهرسنج و خردمندی  و دانی              کامروز چو جیحون نزد کس دم از اشعار 

 (114)دیوان، ص 

 ...حالت جیحون ربود هوش ملک زاده برد          وصف خطت چون نگاشت خامه مشکین من

 (391آنکه ز الطاف وی              پادشهانند مات به نز د فرزین من )دیوان، ص  شاه نکو رخ رفیع



 
 
 

   

 

 تفنن در تخلص

در این بیت نوعی ایهام تناسب به کار برده است و افزون بر آن مفاخره نیز در این بیت مشاهده  ، جیحونبا توجه به معنی ایهامی 

 شود:می

 که هست ماهی کلکش نهنگ بحرآشام                 ای اما یکی به جیحون بین       محیط موجه

 نیامده چو منی پیش از این زپشت پدر                       نیاورد چو منی بعد از این مشیمة مام

 ( 181)دیوان: ص

 مهین میرا کت از مقدم، دوباره ملک شد خرم             چه دریایی که جیحون هم به دیدار تو بد عطشان 

 (225دیوان: ص) 

 تر بماند اگر               روان تشنه برآساید همی کنار فراتچه شد که جیحون همی تشنه 

 ( 65)دیوان: ص 

 در فوت جیحون سروده، هم اسم هم لقب وی آمده است:« طرفه کرمانی» در ماده تاریخی که

 تاج الشعرای دهر جیحون   ... تاریخ زمان فوتش آمد                                          

 (678) بهزادی اندوهجردی، ص 

ـ بعد از شعر مشتاق هم ( که در انتهای سنگ جدید 474،  ص 3این دو بیتِ جیحون بر سنگ قدیم قبر وی نقر شده بوده) یغمایی

 :، نیز دارای ارزش هنری است ـ آورده شده است

 کز ثنات                    خویشتن را مالک دیهیم و افسر ساخته« جیحون» بنگر به قباای شه گلگون                         

 را خدایت مهرمادر ساخته« جیحون» کامان فرات                       زان کهشاید ار بخشی مرا بر تشنه                         

  



 
 
 

   

. 

 نتیجه: -6

 قالبهایدر در آوردن تخلص نوع اول) حسن تخلص( دهد که وینشان می پژوهش حاضر در مورد جایگاه تخلص در شعر جیحون

صنعت  و قصاید درصد این مسمطات %90در بیش ازبیشترین تلاش خود را به کار گرفته است به طوری که  و قصیده مسمط

به جز رباعی در  ؛در مقایسه با اشعار دیگر شاعران در صد قابل توجهی است . بدیهی است که این عددحسن تخلص آمده است

 .) ر.ک.جدول پیوست(دیگر قالبها نیز به نوعی حسن تخلص به کار رفته است 

 )بندبند و ترجیعقالبهای غزل، ترکیبکلیة اشعار شاعر در  در مورد تخلص نوع دوم)تخلص اسمی( نتایج بیانگر آن است که 

در دیگر قالبها نیز با درصد نسبتاً بالایی از اسم یا لقب ده است.ذکر کردر جایگاه تخلص  ( اسم یا لقب خود را%100نزدیک به

استفاده شود، ساخته میآن که با یا جناسی  جود داردجیحون و لمةک که در ایهامیاز موارد بعضی از در  خود بهره گرفته است.

 کرده است.

 

 نوع شعر
تخلص نوع اول 

 )حسن تخلص(
 تخلص نوع دوم

 درصد لقب درصد اسم درصد تعداد تعداد قالب

اسم و 

لقب 

 توأمان

 درصد

 6% 7 10% 11 33% 36 87% 95 109 قصیده

 7% 2 7% 2 43% 13 93% 28 30 مسمط

 0% 0 0% 0 100% 19 46% 9 19 غزل

 0% 0 0% 0 4% 1    0%      0 26 رباعی

 12% 2 12% 2 53% 9 17% 3 17 قطعه

 25% 1     25% 1      75%    3 25% 1 4      ترکیب بند

 0% 0 0% 0 100% 1 100% 1 1 ترجیع بند

 0% 0 0% 0 100% 6 50% 3 6 مثنوی

 5% 12 7% 16 41% 88 66% 140 212 جمع
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زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد: ـ دهقان، عصمت: شرح قصاید جیحون یزدی، به راهنمایی محمود صادق .2
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یزد، یزد:  حسینی، دانشگاهراهنمایی اصغر پهلوانـ دهقانی اشکذری، راضیه: تصحیح انتقادی دیوان جیحون یزدی، به  .3
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نوشت:پی  

 را شاهد آورد: « موادالتواریخ» توان این حکایت ازدر مورد این معنیِ تخلص می 1

در زمان شاه سلطان حسین تحصیلدار مالیه یزد شده بعد از خلاصی از این مأموریت این شعر میرزا محسن تأثیر تخلص تبریزی     

 را گفته است:

 چون خلاص از عمل یزد شدم                گشتم آسوده فتادم به بهشت                                

 بنوشت« تخل ص» قلم آورد       پی تاریخ یکی ز اهل سخن                                           

 ق( 1120)سال                                                                                                 

 (736، ص 1343) نخجوانی ،

 

کرده و آن را ملازم مدح بندهای خود به این معنیِ تخلص چنین اشاره مجد همگر، شاعر بنام یزدی قرن هفتم، در یکی ازترکیب 2

 شمرده است. 

 رسم مد احی و آیین تخلص چونماند                        در غزل پروری و شعروری پیشه کنم                 

 (   488) دیوان،ص                                                                                                 

 

 

 دنبالة مقاله0ک0ر0غزلیات جیحون این نوع تخلص به کار رفته است %43در  . 3

به عنوان معادلی برای  poetical name [prose]از تعبیر « فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی» دکتر محمد طباطبایی در هر چند4

 (40، 1382منش،  ن انگلیسی نیست. ) نیکتخل ص استفاده کرده است، اما انتخاب این برابر نهاده، گواه حضور مسم ای آن در زبا

م(، به یاری دوستداران خود در دستگاه 1874ق/ 1291جیحون پس از درگذشت شهاب اصفهانی ملقب به تاج الشعرا) د  5

تاج » بود، به« نواب» م( فرزند قدرتمند ناصرالدین شاه و حکمران اصفهان، لقب خود را که1918ق/1336حکومت ظل السلطان) د

. گفتنی است که شاعر دیگری در یزد به نام سید محمد قدسی یزدی) 131یدالله جلالی پندری: جیحون، ص 5تغییر داد« راالشع

براین «  گزیدة دیوان قدسی یزدی» ملقب بوده است. هر چند نویسندة ناشناس مقدمة« تاج الشعرا» ق( نیز مانند جیحون به 1311د

( ولی 100گزیده...، ص «.)الشعراست که در برخی از اشعارخویش آن را آورده استتخلص او] قدسی[ تاج » باور است که:

                                                           



 
 
 

   

                                                                                                                                                                                     

اقل  الحاج و الس ادات حاجی » گزیدةدیوان، موجود است و خود را  170ای که به خط شخص قدسی در صفحةنوشتهتصویر دست

که برسنگ قبر « ملقب به تاج الشعرا حاج سید محمد قدسی» خوانده و همچنین عبارت«  سید محمد قدسی الملقب بتاج الشعراء

لقب وی بوده است نه تخلص او. هرچند « تاج الشعراگذارد که ( جای تردیدی باقی نمی168وی قابل مشاهده است،) گزیده...ص 

 تخلص کرده است.مانند:« تاج الشعراء»به « قدسی» در بعضی از شعرها به جای واژة

 من خمیده قامت                                      آن به که تورا خبر نباشداز حال                               

 را به عالم                                         جز مهر تو در نظر نباشد« تاج الشعراء»                               

 ( 78) گزیده...ص                                                                                                                          

 

ق(، جیحون از ظل السلطان لقب 1291شهاب اصفهانی است که پس از فوتش) « تاج الشعرا» منظور از شهاب در این بیت همان 6

 تاج الشعرایی وی را درخواست نموده است.

ای دوبیتی (  قطعه403( وهمچنین دیوان چاپ شدة موجود) ص 360، ص 1393اشکذری، البته در همة نسخ خطی) دهقانی  7

در این باره دو اظهار نظر متفاوت از حبیب رسد که از جیحون باشد؛ به نظر نمیدانند. اما که آن را از خود جیحون می وجود دارد

قام طیبت از هجو خود هم ابایی نداشته، از جمله این شاعر] جیحون[ در م آید کهچنین به نظر می» ـ  1یغمایی در دست است: 

 اند:گفتهدوبیت است باتوجه به اینکه یزد را دارالعباده می

 ایم پریشانی از نواحی مصر                           که خرده خرده زری جمع کرد قارون شدشنیده              

 « چو قطره قطره ....            جیحون شد                            چنانکه شاعر دارالعباده را رندان             

 (471) یغمایی، جیحون یزدی، ص

به قول او] مشتری طوسی[محمد جیحون یزدی درجوانی از یزد به بمبئی رفت و در آنجا صنعت حکاکی را پیشه ساخت » ـ  2

( 1یغمایی، جیحون)«)پریشانی از ....   ایمعه را در امتحان او: شنیدهقا خان این قطای در ستایش آقا خان محلاتی گفت و آققصیده

 (179ص، 

  

کنندگی چندانی هم نداشته است.) اند که پاکشستهناگفته نماند که در روزگار جیحون لباس را معمولاً با اشِنان و چوبک می 8

رو شد( از اینگونه مواد برای شستن لباس استفاده میز ایننگارندگان هنوز به خاطر دارند که تا دهة چهل نیز در بعضی از نقاط ا

 صابون خیلی قیمتی بوده است.
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